
Javaneh333@gmail.com     88498474  وي ژه كودكان و نوجوانان
|| روزنامه جوان |  شماره 84743  1437 الثان��ي  ربي��ع   26  |  1394 بهم��ن   17  ش��نبه 

پــروانـه

شكــــــــر خند

وي  ژه  كودكان

سعي كنيد خودتان را بيشتر بشناسيد و به 
توانايي هايتان ايمان  داشته باشيد.

تلنگر

  نويسنده و تصويرگر:
         حسين كشتكار

              و                                حكايت
 روايت

آيا مي خواهيد راز اين شكل هاي هندسي را بدانيد؟ پس 
با يك قيچي  ابتداتصاوير را ببريد، سپس  روي يك كاغذ 

ديگر طوري  بـچسبانيـد تا شكل كامل شود .درضمن  وقتي 
با قيچي كار مي كنيد مواظب  دست هايتان باشيد.

ن
سبا                             

 بـِبُـر             و             بچ

*  اسفناج

 مادر : علي بيا اسفناج بخور آهن دارد
علي : آخر مادر جان الان آب خوردم

 مي ترسم زنگ بزنم.

 *   ساعت 

اوّلی: ساعت چند است؟
دوّمی: ببخشيد ساعتم فروشي نيست!

*   سوال های امتحان!

معلم : سهراب  بگو ببينم
 سوال های امتحانی چطور بود؟ 
سهراب : بله آقا سوالات آسان بود

 *   جشن تولد

از يكي پرسيدند:  شنيدم  به زودي قراره 
جشن تولد بگيري  .حالا بگو تولدت كی 

هست ما هم  بياييم ؟
   گفت: اين سه شنبه نه، پنج شنبه   ديگه!

چند توصيه خوب  براي  زندگي بهتر

نگران نشو مامان ؟   حواسم هست  يادم نرفته 
گفتي لباس هارو بريزم تو   ماشين لباسشويي
   شيربچه رو هم بد م

بيا بگير، بالاخره گرفتمش رفته بود بالاي درخت دستم 
نمي رسيد   مجبور شدم اينجوري بگيرمش.

 از انجام كاري كه درآن تجربه كافي نداريد خودداري كنيد

در  ابراز محبت به ديگران زياده روي نكنيد

 در انجام كار هايي كه به شما محول ميشود، دقت كافي داشته باشيد.

7   اختلاف اين دو تصوير به ظاهر  مشابه را پيدا كنيد.كاردستي دقت كن

ابتدا با مداد نقطه ها 
را به ترتيب شماره 
از1 تا 45 به هم 
وصل و  سپس به 

دلخواه خودتان
 رنگ آميزی كنيد.

تلاش كن

 صداش باعث شد حواس��م پرت بشه. برگشتم نگاهش 
كردم ديدم همينطور دور و برم پرسه ميزنه. سعي كردم 
توجهي نكنم شايد راهشو بگيره و بره.  اما نرفت  حدس 
زدم  عمداً سعي داره منو اذيت كنه. سرم رو برگردوندم و 
توجهي نكردم. صداي گوينده من رو به خودم آورد. سعي 

كردم خودم رو با صداي گوينده همراه كنم. 
گوينده  مي خو ند: »در زمان پادشاهي منوچهر، در جنگ 
با توران، افراسياب سپاهيان ايران را در مازندران محاصره 
مي كند. سرانجام منوچهر پيش��نهاد سازش مي دهد و 
تورانيان پيشنهاد آشتي را مي پذيرند و پيشنهاد مي كنند 
كه يكي از پهلوانان ايراني بر فراز البرز تيري بيندازد و جاي 
فروافتادن آن تير، مرز ايران و توران شناخته شود و آرش 

ناگزير به پذيرش اين كار مي شود.«
در همين لحظه صداي مزاح��م دوباره توجهم رو جلب 
كرد خواستم توجه نكنم اما از اينكه از صبر و حوصله ام 
سوء استفاده مي كرد، عصباني شدم.  سعي كردم برخودم 
مسلط باشم و به حركاتش توجه نكنم. شايد بي توجهي من 
باعث بشه دست از اين كاراش برداره. با خودم گفتم آخه 
چرا هي مياد پيش من چرا نميره سراغ يكي ديگه. تلاش 
كردم به خودم مسلط بشم، چيزي نگفتم سرم رو پايين 

انداختم و دقت كردم به صداي گوينده كه مي خوند:
»از آن سو گفته بودند كه اين تير بسيار دور خواهد رفت 
اما هر كس كه تيري با آن بيندازد، جان خواهد داد. آرش 
آماده از خودگذشتگي بود و آن تير و كمان را گرفت. آنگاه 
آرش بر فراز دماوند رفت و تير را در چله كمان گذاشت...«

 همانطوركه سرم پايين بود دوباره سروكله اش پيدا شد. بر 
اعصابم مسلط شدم و چيزي نگفتم . اما وقتي ديدم صاف 
اومد پشت سر نفر جلويي و روبه روي من نشست فهميدم 
منظوري داره. واقعاً تحملم تموم شد. نگاهي به دور وبرم 
انداختم ديدم كسي متوجه ما دو تا نيست. تصميم گرفتم 
هر طور شده شرش رو از سرم كم كنم. ديگه فكر عاقبت 
كارم نبودم هر چه مي خواست بشه بشه. مصمم بودم تا 
پاي گرفتن جونش پيش برم. با خودم گفتم: »يا دخلشو 

ميارم يا از دستم فرار مي كنه.« 
درس��ت روبه روي من نشس��ته و بهم زل زده بود. منم 
كم نياوردم بر و بر نگاهش كردم. ديدم س��مج تر از اين 

حرفاس��ت كه از نگاه كردنم بترسه. نمي خواستم از 
دس��تم فرار كنه، تصميم گرفتم با همون ضربه اول 
حسابشو برسم. شدت عصبانيت باعث شده بود نتونم 
موقعيت خودم و اينكه دارم چه كار مي كنم رو درك 
كنم. دنبال چيزي گشتم تا بتونم به وسيله اون بهش 
حمله كنم. اما چيزي جز كتاب، جلوم نبود. كتاب رو 
لوله كردم تا شدت ضربه ام بيشتر بشه . كتاب رو بردم 
بالا و قبل از اينكه فرصت عكس العمل داشته باشه با 
تمام قدرت بهش حمله كردم. صداي" شتلقي" كه 
از برخورد كتابم به پشت گردن نفر جلويي بلند شد، 
سكوت كلاس رو شكست. مزاحم سمج هم قبل از 
اينكه كتاب بهش اصابت كنه سريع تر از من جا خالي 
كرد و در كمتر از ثانيه اي فرار كرد. با صداي آخ بلند 
سعيد، حامد كه مشغول خواندن متن كتاب درس 

بود، ساكت شد. 
 همه نگاه ها متوجه سعيد همتي شد. سعيد در حاليكه 
گردنش رو گرفته بود برگشت به طرف من و يقه ام رو 
گرفت و داد زد: »مگه آزار داري احَ�...« كه با صداي 
بلند: »بسه ديگه« معلم ،حرفش رو قطع كرد. آقاي 
سميعي اومد كنار ميز من و گفت: »اينجا چه خبره؟« 
سعيد رو كرد به آقاي سميعي گفت: »آقا اجازه از اين 
احمدي بپرسين. من سرم به كتاب بود و درس گوش 
مي دادم كه يكدفعه محكم با كتاب به پشت گردن من 
زد.« رحمتي كه بغل دست احمدي نشسته بود گفت: 
»آقا، همتي درست ميگه اين احمدي يهويي بي مقدمه 
باكتاب محكم زد به پشت سر همتي.« آقاي سميعي رو 
كرد به من و گفت: »تو مگه آزار داري؟! اينجا جاي اين 
كاراست؟بگو ببينم تو واسه چي همتي رو زدي، هان؟« 
گفتم: »آقا همه ش تقصير اون مزاحم بود. از اول كلاس 
رو اعصابم بود به جون خودم اصلاً نمي خواستم به سعيد 

بزنم.« 

 آقاي سميعي با تعجب گفت: »مزاحم؟ كدوم مزاحم؟« 
گفتم آقا اجازه من از پشه متنفرم اصلاً وقتي مي بينمش 
كنترل خودم رو از دست ميدم. از اول كلاس مزاحمم بود 
و  مدام حواسمو پرت مي كرد. تا همين چند لحظه پيش 
اينجا بود نمي دونم يهوكجا غيبش زد. خيلي سعي كردم 
محلش نذارم...« كه آقاي س��ميعي با عصبانيت گفت: 
»اين حرفا نمي تونه توجيه كار زشتتو بكنه مگه تو تنها از 
پشه بدت مياد؟ اينجا محل درس خوندنه نه بازيگوشي. 
درسته كه از پشه متنفري و اعصابت رو بهم مي ريزه اما 
تو بايد بتوني احساس��ات خودت رو كنترل كني. همه 
ما تو زندگي از خيلي چيز ها عصباني ميشيم ولي نبايد 
هيجان باعث بشه كه كنترل خودمون رو از دست بديم 
چون ممكنه دس��ت به كاري بزنيم كه موجب اتفاقات 
بدي براي ديگران و حتي خودمون بشه. ديگه بار آخرت 
باشه. حالا هم پاشو از سعيد عذرخواهي كن.« گفتم: » بله 
درست مي گيد آقا« و فوراً بلندشدم و با شرمندگي از سعيد 

عذرخواهي كردم. 
حامد دوباره ادامه متن كتاب روخوند:»آرش همه هستي 
و توانش  را براي پرتاب تير گذاشت و تير را رها كرد. تير از 
بامداد تا هنگام غروب خورشيد پرواز كرده و در كنار رود 
جيحون يا آمو دريا بر درخت گردويي فرود آمد. آرش پس 
از تيراندازي از خستگي جان داد.«   سرم رو   روي كتاب 
انداخته بودم . با خودم گفتم:»  اهَ چه پشه سمجي بود. 
حيف شد ش��ايداگه محكم تر  زده بودم، دخلش اومده 
بود...« تو همين افكار غرق بودم ك��ه يكدفعه با صداي 
"شتلقي" به خودم اومدم. چيز محكمي به پشتم خورد. 
احساس سوزش دردناكي كردم. در اثر اون ضربه، پشت 
گردنم مي سوخت.فوراً برگشتم پشت سرم رو نگاه كردم. 
ديدم سهراب دستشو  جلوآورده و در حاليكه  نيشخند 
مي زد،لاشه پشه رو نش��ونم دادو گفت:» ببين بالاخره 

خودم دخلشو آوردم.« 

ضــربــه نهــايـي


